
پهلوان حرفه ای

روز هشتم اوت سال 1324 )1945( 
بـه نظـر می‌رسـید یـک روز عـادی 
مانند تمام روزهای خنک تابسـتانی 
امپراتوری ژاپن است؛ ژاپنی که اینک 
اکثر مردان و پسران بالغش شهرها 
را ترک کرده و در دریا مشغول جنگ 
بـا متفقین بودند... ولی این روز یک 

روز معمولی نبود...
یک هواپیمای بویینگ 29 آمریکایی، 
ساعت هشت و ربع صبح بر فراز شهر 
هیروشیما در جنوب ژاپن ظاهر شد 
و بمب کوچکی حاوی یک کیلوگرم 
اورانیوم با غنای بالا را بر فراز شـهر 
رها کرد. طولی نکشـید که خورشید 
دومی در میانۀ صبح روشن شد! در 
اثر انفجار بمب، حرارتی بالای 
یک میلیون درجه و موج 
انفجـاری قوی‌تر از 

بیست هزار بمب معمولی ایجاد شد 
که تا شعاع پانصد متری، هر موجود 
زنـده و غیرزنـده‌ای را تبخیـر کرد! و 
بیش از صدهزار انسان و ده‌ها هزار 
جانـدار دیگـر در چنـد ثانیـه بـه کام 
مـرگ فـرو رفتند. و این البته شـروع 

ماجرا بود.
سـه روز بعد، اتفاق مشابهی در شهر 
ناکازاکـی رخ داد و مجموع قربانیان 
به بیش از دویسـت‌هزار نفر افزایش 

یافتند.
همۀ این فاجعه‌ها حاصل تلاش‌های 
یـک دانشـمند و تیمش بـود: رابرت 
جـی اوپنهایمـر. اوپنهایمر که قبل از 
جنگ در رشتۀ فیزیک کوانتومی در 
دانشـگاه برکلی تدریس می‌كرد و به 
داشتن عقاید انسان‌دوستانه مشهور 
بود، با شروع جنگ، به دعوت ارتش  اوپنهایمر جملۀ معروفی دارد که 

می‌گویـد: اکنـون من خـود خود 

مرگ هستم! نابود‌کنندۀ دنیاها! 
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دانشمندی که می‌توانست به‌عنوان 
پدر علم کوانتوم شناخته شود، اکنون 
به نام پدر مرگ و نابودی شناخته 
می‌شود. هر چند که پشیمان شد 
و بسیار تلاش کرد این‌گونه نباشد، 
ولی بعضی کارها بازگشت‌ناپذیرند و 
همیشه فرصت اصلاح وجود ندارد

آمریـکا و بـا پیشـنهاد مالـی وسوسـهک‌ننده‌ای، بـه پـروژۀ منهتن که 
پروژه‌های سـری سـاخت خطرناک‌ترین سالح تاریخ بود، پیوست و 
طولی نکشید که مدیر ارشد آن شد. آن‌ها سه سال تمام روی پروژه 
کار کردنـد و زمانـی کـه جنگ در اروپا به انتها رسـیده بود، توانسـتند 

اولین بمب هسته‌ای را آزمایش کنند. 
در واقع، آلمان نازی ماه‌ها قبل شکست خورده بود و ژاپنی‌ها هم حاضر 
به مذاکرۀ  برابر بودند. مشخص بود به‌زودی تسلیم می‌شوند و استفاده 
از بمـب هیـچ توجیهی نداشـت. فقـط موضوع این بـود که نیروهای 
شوروی از شرق به سرعت در حال فتح متصرفات ژاپن بودند، ولی 
بیشتر حمله‌های دریایی آمریکایی‌ها 
ناموفـق باقـی مانده بـود. به همین 
دلیل، ترومن، رئیس‌جمهور آمریکا، 
برای تحت فشار گذاشتن ژاپن و فتح 
زودهنـگام آن، از ترس اینکه مبادا 
این منطقۀ مهم به دست رقیبشان 
بیفتـد، دسـتور بمباران شـهرهای 

بی‌دفاع این کشور را صادر کرد.
بسیاری از همکاران اوپنهایمر از دیدن نتایج این بمب‌ها و اینکه چقدر 
برای بشـریت خطرناک هسـتند و می‌توانند در خدمت میل سیاسـی 
ابرقدرت‌ها قرار بگیرند، هراسناک شدند و این پروژه را ترک کردند، 
ولی اوپنهایمر همچنان به مدیریت و توسعۀ این خطرناک‌ترین پروژۀ 

علمی تاریخ ادامه داد. 
بـه‌زودی بـا تغییـر دولـت در آمریـکا، میـان اوپنهایمـر و دولت جدید 
اختلافاتی پدید آمد و او از مدیریت پروژه کنار گذاشته شد. بازگشت 
دوبـارۀ او بـه فضـای دانشـگاهی و دیـدن بدنامـی‌اش و حس نفرت 
دیگران، باعث شد بیشتر به نتایج فاجعه‌بار پروژه‌اش فکر کند. دوران 
ندامت و تغییر او از این زمان آغاز شـد. در سـال‌های بعد، اوپنهایمر 
با توسعۀ بمب‌های جدید، از جمله بمب هیدروژنی، مخالفت جدی 
كرد و به عضو فعال مؤسسه‌های حقوق بشری و حمایت از قربانیان 
تبدیل شد؛ ولی همۀ این اقدامات او بی‌نتیجه و کار از کار گذشته بود!
طولی نکشید که بمب اتمی به ابزار کسب منبع بی‌انتهایی از قدرت 
تبدیل شـدکه قدرت‌های جهان برای تولید، ذخیره و افزایش تعداد 
آن با هم رقابت میک‌ردند. خیلی زود، با الهام از یافته‌های اوپنهایمر و 
نتیجۀ تحقیقات او، حتی بمب‌هایی ساخته شدند که قدرت تخریبشان 
صدهـا برابر بیشـتر از بمب هیروشیماسـت. اکنـون تعداد بمب‌های 
ذخیره‌شـده در زرادخانه‌هـای شـرق و غـرب بیش از تعـداد موردنیاز 

برای دوبار نابودی کامل جهان است! 
هر چند اوپنهایمر هیچ‌گاه از قربانیان هیروشیما و ناکازاکی عذرخواهی 
نکرد، ولی عذاب وجدان و افسـردگی تا آخر عمر گریبانگیر او بود و 
فعالیت‌های مثلًا بشردوسـتانه هم، مرهم خوبی برای تسـکین این 
درد درونی‌اش نبود. بدترین بخش ماجرا این بود که هیچ اطمینانی 
هـم وجـود نداشـت با بمب‌هایی که او اختراع کـرده بود، فجایع بدتر 
از ایـن در آینـده صورت نگیرنـد! او جملۀ معروفی دارد که می‌گوید: 

اکنون من خود خود مرگ هستم! نابودک‌نندۀ دنیاها! 
نابودگـر دنیاهـا در نهایـت خـودش هـم قربانی تحقیقاتش شـد و در 

شصت‌و‌د‌و‌ سالگی در اثر سرطان ناشی از کار با مواد پرتوزا درگذشت 
و یادگاری شوم از خود برای بشریت باقی گذاشت.

اکنـون میـراث اوپنهایمـر بیش از بیسـت هزار بمـب اتمی کوچک و 
بزرگ است که در جای‌جای جهان انبار شده‌اند و کشورهای مدعی 
ابرقدرتی، برای توسـعه و نوآوری و سـاخت هرچه بیشـتر آن، با هم 

در رقابت هستند.
دنیـای بعـد از اوپنهایمـر بـا دنیای قبل از او بسـیار متفـاوت و  دنیایی 
است بسیار خطرناک و هر لحظه در انتظار ترکیدن! دانشمندی که 
می‌توانست به‌عنوان پدر علم کوانتوم شناخته شود، اکنون به نام پدر 
مرگ و نابودی شناخته می‌شود. هر چند 
که پشیمان شد و بسیار تلاش کرد این‌گونه 
نباشد، ولی بعضی کارها بازگشت‌ناپذیرند 

و همیشه فرصت اصلاح وجود ندارد.
)تهدید هسته‌ای و باجگیری ابرقدرت‌ها 
از کشورهای مستقل، متأسفانه اکنون به 
مسئله‌ای تلخ و عادی بدل شده است، ولی 
طبق فتوای امام خمینی)ره( و مقام معظم 
رهبری)مدظله‌العالی(، هرگونه استفادۀ 
تهاجمـی از سالح‌های کشـتار جمعی و 
بمـب هسـته‌ای حـرام شـرعی اسـت. در 
خاورمیانه، پاکستان و رژیم صهیونیستی 
تنها دارندگان این سالح هسـتند که هیچ‌گونه نظارت و بازرسـی از 
تأسیسـات مخفی‌شـان را نمی‌پذیرنـد. در مقابـل، برنامـۀ هسـته‌ای 
ایران زیر شـدیدترین شـیوه‌نامه‌های نظارتی سازمان ملل قرار دارد. 
مسـئولان ارشـد ما بارها هشـدار داده‌اند که در صورت تغییرنکردن 
رفتار غربی‌ها و تهدید هسـته‌ای مسـتقیم غرب و اسـرائیل، ممکن 
اسـت رویکـرد هسـته‌ای مـا نیـز بـرای حفظ امنیـت و دفـاع در برابر 
تهدیدات خارجی، طبق قاعدۀ فقهی دفع ضرر محتمل، تغییر کند.(
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